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عکس:  امیرعباس قاسمی،  میزان

صنف

آخرین وضعیت روزنامه نگاران و اهالی فرهنگ 
بازداشت شده

تعدادی از روزنامه نگاران و نویســندگان که بعد از اعتراضات اخیر بازداشت 
شده اند هنوز تکلیفشان مشخص نشده و در زندان به سر می برند. با گذشت سه 
هفته از اعلام رئیس قوه قضائیه مبنی بر «عفو» گســترده متهمان و محکومان 
اعتراضات سراسری و با وجود آزادی و مختومه شدن پرونده شمار قابل توجهی 
از زندانیان مرتبط با اعتراضات، برخی از بازداشت شــدگان همچنان در شــرایط 

بلاتکلیفی در بازداشت موقت نگهداری می  شوند.
دوی  ماراتن  به  یاد  نیلوفر حامدی

صبح دیروز بود که محمدحســین آجرلو همســر نیلوفر حامــدی به یاد او 
ماراتن ی۴۲ کیلومتری را در بوســتان ولایت دویــد. نیلوفر حامدی روزنامه نگار 
اجتماعی «شرق» اســت که از اواخر شهریور بازداشت شده و در زندان قرچک 
زندانی اســت. نیلوفر حامدی و الهه محمدی، از جمله کســانی هســتند که با 
وجود گذشــت بیش از پنج ماه از دستگیری شــان همچنــان در انتظار برگزاری 

جلسه دادگاه و تعیین تکلیف پرونده شان هستند.
نیلوفر حامدی، روزنامه نگار گروه اجتماعی روزنامه «شرق»، روز ۳۱ شهریور 
در منزلــش در تهران دســتگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شــد. او پس از 
ســپری کردن نزدیک به سه ماه بازداشــت در بند ۲۰۹، به همراه الهه محمدی 
در تاریــخ ۲۷ آذر به زنــدان زنان قرچک ورامین منتقل شــد و همچنان در این 

زندان است.
الهــه محمدی روزنامه نگار گروه اجتماعی روزنامه هم میهن در تاریخ هفتم 
مهرماه دستگیر شــد. او که برای ادای برخی از توضیحات احضار شده بود، در 
مســیر رفتن به بازجویی دستگیر شــد. الهه محمدی پس از بازداشت به مدت 
۲۱ روز در ســلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد و پس از حدود 

دو ماه و نیم از این بازداشتگاه امنیتی به زندان زنان قرچک منتقل شد.
بــه گزارش برخی منابع ادامه نگهــداری نیلوفر حامدی و الهه محمدی در 
بازداشت موقت، در حالی است که بازجویی از این دو روزنامه  نگار مدت هاست 

پایان یافته است،
ویدا ربانی  و  گذرندان  حکم

ویــدا ربانی دیگر روزنامه نگاری اســت کــه اکنون به گذرانــدن زندان خود 
محکوم شــده است و در اوین به ســر می برد. مادر این خبرنگار در تاریخ هشتم 
بهمــن نامــه ای به رئیس قوه قضائیه نوشــته بود که در آن اشــاره شــده بود 
فرزندش در ۳۳ســالگی در مجموع باید ۱۱ سال از سال های جوانی خود را در 

بند حبسی برآمده از پیش داوری ها و قضاوت های سلیقه ای سپری کند.
بلاتکلیفی    دو  خبرنگار  آزادشده

برخی از روزنامه نگاران نیز هنوز وضعیت پرونده آنها مشــخص نیست و با 
وجود آزادی از زندان با عفو و بســتن پرونده آنها موافقت نشده است. روح االله 
نخعــی و مریم وحیدیــان از جمله این روزنامه نگاران هســتند. مریم وحیدیان 
روزنامه نگاری که ششــم آذر ماه در منزل خود بازداشت شده بود، در گفت وگو 
با شبکه شرق گفته است: «با وجود اینکه اخباری مبنی بر مختومه شدن پرونده 
بازداشتی های شهریور به بعد منتشر شده است، طی مراجعه به دادسرا متوجه 
شــدم که پرونده ام مشمول عفو معیاری اخیر نخواهد شد و بازپرس شعبه یک 
ضمن اخذ دفــاع آخر، پرونده را به دادگاه انقلاب ارجــاع خواهد داد. بازپرس 
شــعبه یک اعتقاد داشت که این پرونده مربوط به حوادث اخیر نبوده و با وجود 
اینکه شرایط دیگر عفو معیاری را داشته است، نمی تواند آن را مختومه کند». او 
بیش از یک ماه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم» بازداشت بود.

بلاتکلیفی  در  زندان
ســمانه اصغری، فعال حقوق کــودک و عضو ســابق هیئت مدیره انجمن 
حمایت از حقوق کــودکان نیز از روز نوزدهم مهرماه دیگر زندانی بلاتکلیف در 
زندان زنان قرچک اســت که با وجود برگزاری جلســه دادگاهش هنوز حکمی 
دریافــت نکرده و قاضی با تبدیل قرار بازداشــتش به وثیقــه نیز مخالفت کرده 
است. ادامه نگهداری سمانه اصغری در زندان در حالی است که روز ۲۵ بهمن  
و در پــی عفو قضائی متهمان اعتراضات، مســئولان زندان قرچک نام ســمانه 
اصغــری را در فهرســت آزادی  اعلام کردند. با مراجعه خانــواده و نزدیکان او 
به زندان اما مشــخص شــد که آزادی او منتفی شده است. به خانواده او اعلام 
شــده که پرونده وی همچنان باز است و دســتوری برای آزادی او صادر نشده 
اســت. پس از اجرای طرح عفو اخیر، از ۴۹ زندانی سیاسی زن در زندان قرچک 
تعداد زیادی آزاد شــده اند. نیلوفر حامدی، الهه محمدی، سمانه اصغری، سها 
مرتضایی، فاطمه ضیایی، زهره ســرو و یک زندانی با تابعیت آلمانی از زندانیان 

باقی مانده در زندان قرچک هستند.
بلاتکلیفی  مهتدی

از دیگر بازداشــتی های اهالی فرهنگ که هنوز شرایط آزادی او فراهم نشده 
اســت «کیوان مهتدی،» مترجم و نویسنده، اســت این عضو کانون نویسندگان 

همچنان در زندان اوین است.
آزادی  علی  اسدالهی

علی اسدالهی، شاعر و منشی کانون نویسندگان ایران، شامگاه ۹ اسفند پس 
از گذراندن بیش از سه ماه بازداشت، از«زندان تهران بزرگ» آزاد شد.

اســدالهی که ۳۰ آبان بازداشــت شــده بود، پس از ۳۱ روز به زندان تهران 
بزرگ منتقل شــد. دادگاه او پس از مدت ها بلاتکلیفی هشــتم اسفند، در شعبه 

۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.

فلســفه قانون به ویژه قانون اساســی از بین بردن تبعیض هاســت، این تفاوت و 
تبعیض هــا می تواند میان اتباع یک کشــور در قلمرو داخلی  یــا میان اتباع داخلی 
با بیگانگان باشــد. البته در بسیاری از کشــورها بیگانگان از حقوقی محروم دانسته 
شــده اند و این موضوع دارای پیشــینه بوده؛ برای نمونه در کشور ما امکان فعالیت 
در مشــاغل دولتی و عمومی تنها برای ایرانیان در نظر گرفته شــده است و در صدر 
فرم های اســتخدامی شــرط «تابعیت ایران» دیده می شــود. اما اینکه امکانی برای 
بیگانگان در نظر گرفته شــود بدون اینکه تابعان داخلی از آن برخوردار باشــند، اگر 
نایاب نباشــد بســیار کمیاب اســت! در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری 
اســلامی ایران بر عدم تبعیض تأکید شــده است. در اصل سوم که به وظایف دولت 
می پــردازد در بند ۹ به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در 
تمام زمینه هــای مادی و معنوی» و در بند ۱۴ «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن 
و مــرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تســاوی عمــوم در برابر قانون» 
تصریح شده و همچنین در اصل نوزدهم آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله 
که باشند از حقوق مســاوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز 

نخواهد بود».
سال هاســت بحث حضور زنان در ورزشگاه ها داغ اســت و مقامات فدراسیون 
فوتبال و وزارت ورزش بدون بیان دلیل قانونی مشخصی مانع ورود بانوان تماشاگر 
می شوند. عمده دلیل (به بیان بهتر «بهانه») عنوان شده نبود زیرساخت کافی برای 
حضور زنان است! سرانجام با فشار مقامات فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون 
آســیا و بــرای جلوگیــری از پیامدهایی همچــون تعلیق حضور تیم هــای ملی در 

مســابقات بین المللی، مقامات ورزشی به شکل محدود و گزینشی به حضور بانوان 
تماشــاگر در ورزشــگاه ها تن دادند و در حالی که موضوع در حال عادی شدن بود، 
با بالاگرفتن اعتراضات اجتماعی این روند عادی ســازی متوقف شــد. اما موضوعی 
که چند روز گذشــته باعث تعجب افکار عمومی شــد، امکان حضور زنان روس در 
دیداری دوســتانه در اصفهان بــود. چندی پیش تیم فوتبال زنیت ســنت پترزبورگ 
روسیه و سپاهان ایران در مســابقه ای در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف 
هم می روند. تصاویر نشان می دهد تنها زنان روس حق حضور در ورزشگاه به عنوان 
تماشاگر را داشته اند و مسئولان سپاهانی حاضر به راه دادن تماشاگران زن سپاهانی 
نشده اند. اینکه در ورزشگاه ها چه زیرساختی نیاز است که برای بانوان روسی وجود 

دارد اما برای خانم های ایرانی وجود ندارد محل تأمل است!
مورد دیگر اظهارنظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احتمال اختصاص 
سیم کارت خاص برای گردشــگران خارجی در کشور برای استفاده از اینترنت بدون 
محدودیت (فیلترینگ) اســت. اینکه شهروندان ایرانی در خاک خود امکان استفاده 
از همه امکانات اینترنت را نداشــته باشــند، اما بیگانگان در همیــن قلمرو بتوانند 

بدون نیاز به فیلترشــکن از شبکه های اجتماعی استفاده کنند برای هر ایرانی باعث 
ســرافکندگی اســت! البته در پی این ســخنان وزیر، وزارت ارتباطات در اطلاعیه ای 
توضیح داد: «میزان نصب و اســتفاده از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی 
در میان کاربران ایرانی همچنان رو به گســترش است؛ اما برای گردشگران خارجی 
که مدت کوتاهی به ایران سفر می کنند و دایره ارتباطات آنها با هم وطنان خودشان 
در سکوهایی است که مطابق مقررات داخلی ما، آن سکوها دچار محدودیت هایی 
است، درخواست هایی مطرح شده که سیم کارت های گردشگریِ زمان دار که تفاوت 
آن دسترســی به چند سکوی خاص است، اختصاص داده و پس از خروج گردشگر، 
آن ســیم کارت منقضی شــود. سیم کارت گردشــگری خارجی هنوز در حد پیشنهاد 
اســت و درباره آن تصمیم گیری نشده است». هرچند مطالب این اطلاعیه چیزی از 

قبح عمل کم نمی کند.
مهم تریــن مصــداق تبعیض علیه هم وطنــان مقابل بیگانــگان در تاریخ ایران، 
موضوع «کاپیتولاســیون» است. کاپیتولاســیون در روابط بین الملل عبارت است از 
معاهداتی که به موجب آن کشــوری خارجی در مملکتی دیگر از بعضی حقوق و 
امتیــازت برای اتباع خود که مهم ترین آن حق قضاوت کنســولی و اجرای مجازات 
اســت، برخوردار می شــوند. این امتیاز را حکام ایران از دوران صفویه به بیگانگان 
می دادند کــه تا قاجار و پهلوی نیز ادامه داشــت. در تاریخ نگاری رســمی انقلاب 
اسلامی، اعتراض به کاپیتولاسیون در دوران پهلوی یکی از بزنگاه های مهم دانسته 
شده است. اگرچه مثال هایی مانند ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه ها یا تبعیض 
در اســتفاده از اینترنت، با موضوع کاپیتولاسیون متفاوت است؛ با این حال در اذهان 
عمومــی یادآور همین قضیه اســت و مــردم در گفت وگوهای روزمــره به این گونه 
تبعیض ها اصطلاحا کاپیتولاســیون می گویند. به کاربردن عباراتی چون «اینجا ایران 
اســت»، «همه چیزمان به همه چیزمان می آید»، «ببین با چه کســانی ۸۰ میلیون 

شده ایم» میان جوانان، ناشی از سرخوردگی از خویش است.
کمترین انتظار این اســت که مقامات رســمی با این گونــه رفتارها هویت ملی را 

مخدوش نکنند.

تبعیض، زیانی برای هویت ملی

پارکینگ آتشکده ساسانی
ایســنا: آتشکده ساســانی کازرون که گفته شــده در ســال ۱۳۱۸ در فهرست میراث 
ملی ایران ثبت شــده، به پارکینگی برای خودروهای ســنگین کشــاورزی و سواری تبدیل

 شده است.
ســیاوش آریا، پژوهشــگر و فعال میراث فرهنگی، با انتشــار عکس هــای جدیدی از 
وضعیت نابســامان این آتشکده ساســانی که در بی توجهی تمام رها شده است، نسبت 
به شــیوه نگهداری و تعرض هایی که از سوی کشاورزان به عرصه و حریم آن شده است، 

هشدار داد.
این دوســت دار میراث فرهنگی در ســال ۱۳۹۶ نیز درباره ساخت گلخانه در عرصه و 
حریم این اثر ساسانی هشدار داده بود؛  اما اکنون می گوید:  نه تنها به آن هشدارها توجهی 
نشــده؛ بلکه تعداد بیشــتری گلخانه در حریم درجه یک این یادگار ساسانی ساخته شده 
اســت. او اضافه کرد: «از همان ســال درباره تعیین عرصه و حریم این بناهای ساسانی با 
مسئولان میراث فرهنگی اســتان فارس گفت وگو شده و آنها قول هایی داده بودند؛ اما با 
گذشت بیش از پنج سال و نیم، نه تنها حریم و عرصه ای برای آتشکده کازرون تعیین نشده 
و از ســاخت گلخانه پیشــگیری نشده؛ بلکه در کمال شــگفتی و ناباوری چندین گلخانه 
دیگر در حریم درجه  یک و چند  متری آتشــکده کازرون ســبز شــده اســت که چیزی جز 
افســوس و دریغ از این همه بی مهری و بی تفاوتــی و کم کاری متولیان میراث فرهنگی بر 

جای نمی ماند».
این فعال میراث فرهنگی به تبدیل این آتشکده به محلی برای پارک کردن خودروهای 
سنگین کشــاورزی و سواری اشــاره کرد و گفت:  «کشــاورزان و زمین داران از عرصه این 
آتشــکده به عنوان پارکینگ بهره می برند، ابزار و ماشــین آلات خــود را در اطراف آن رها 

کرده اند و منظره ای زشت را به نمایش گذاشته اند».
او نصب تیرهای برق در عرصه و حریم آتشــکده ساســانی کازرون را معضل دیگری 
دانســت و اظهار کرد:  اگر عرصه و حریم این اثر تاریخی تاکنون تعیین شده بود، این چنین 
فضا برای دســت اندازی و دســت درازی بیشــتر به این اثر تاریخی باز نبود. در اطراف این 
آتشــکده حتی یک تابلوی معرفی وجود ندارد تا مردم به ویژه بومی ها به اهمیت این اثر 

تاریخی پی ببرند.

میراث خوانى

چون فرزند ندارد کتک بخورد؟
عصر ایران: در پی انتشــار فیلمی از برخورد شــرم آور و زشــت چند 
نفر با یک زن در مقابل مدرســه ۱۳ آبان که بازخورد وسیعی در فضای 
مجازی داشــت، خبرگزاری فارس نوشت: بررسی های تکمیلی و هویتی 
نشــان می دهد این زن ۵۴ ســاله هیچ فرزندی در مدرســه دخترانه ۱۳ 
آبان تهرانســر ندارد و در طول چند ساعت حضورش در مقابل مدرسه 
بارها اقدام به تشــویق دانش آموزان و عابران به ســردادن شــعارهای 

ساختارشکنانه کرده است. در این باره دو نکته زیر درخورتوجه است:
۱ - اطلاعیه های پلیس و ســازمان قضائی نیروهای مسلح و نیز وزیر 
کشــور در نکوهش اقــدام آن چند نفر در برخورد با یــک زن، از دو نظر 
ارزشــمند بود؛ اول اینکه لاپوشــانی نکردند و تبری جستند و دوم اینکه 

خاطیان را به سرعت شناسایی و دستگیر کردند.
حال نوبت قوه قضائیه است که با اقدام قاطع و قانونی خود، به افکار 
عمومی که از این رفتار غیرانســانی و غیرشرعی و غیرقانونی جریحه دار 
شــده اســت، آرامش و اعتماد بدهد؛ به ویژه آنکه متهمان جزء افرادی 
هســتند که برخی مدعی مصونیت آهنین آنها هســتند. در واقع مهم  تر 
از اجرای عدالت درباره این افراد، ارســال این پیام به جامعه اســت که 
برای دستگاه قضائی، خودی و غیرخودی فرقی ندارد. منتظر بی اثرکردن 

لابی های احتمالی و رأی قاطعانه و اجرای بی چون وچرای آن هستیم.
۲ - منصفانــه باید گفت که خبرگزاری فارس نیز در کنار این ادعا که 
آن خانم، مادر هیچ کدام از دانش آموزان مدرســه نبود، این را هم نوشته 

که شیوه برخورد با او نامناسب بوده است.
اما یک نکته را بایــد فراتر از نحوه برخورد مورد توجه قرار داد و آن، 
اصل برخورد است. گیریم که آن زن شعار هم داده یا از دیگران خواسته 
شــعار بدهند. آیا کسی حق دارد با چنین شــخصی، این گونه وقیحانه و 

غیرانسانی رفتار کند؟
مگر در طول ناآرامی های چند ماه اخیر، مســئولان نمی گفتند که ما 
با معترضان برخورد نمی کنیم و فقط در حال مقابله با کســانی هستیم 
که به مردم و اموال عمومی آســیب می زننــد؟ گیریم که این خانم هم 
چند تا شعار داده و به دیگران هم گفته شعار دهید! آیا شیشه شکسته؟ 
بانک یا ســطل زباله آتش زده؟ با قمه به نیروهای امنیتی حمله کرده؟ 
راه را بســته؟ به اموال عمومی آسیب زده؟ خیر! او فقط اعتراض کرده 
اســت. حرف های مسئولان این کشــور در پنج ماه گذشــته را در گوگل 
جســت و جو کنید: کســی نمانده کــه نگوید اعتراض حق همه اســت. 
ســاده تر و معمولی تر و بی خطرتر از شعاردادن - که فقط صدا و کلمه 
است - مگر داریم؟! مگر قرن ها شیعه به این افتخار نکرده که مولا علی 
علیه السلام اجازه می داده خوارج حتی در میان خطبه هایش در مسجد 
و در میــان همه مــردم، علیه او حرف بزنند و خود امــام، امنیت آنها را 

تضمین و تأمین می کرد؟

شبکه خوانى

کازابلانکا- ۱۹۴۲- مایکل کورتیز
ریک (همفری بوگارت): برای من سؤاله که واقعا ارزشش رو داده که به خاطر اون می جنگید؟

ویکتور لیزلو (پل هنرید): مثل اینه که تو از من بپرســی که چرا نفس می کشــیم. خب اگه ما نفس نکشــیم می میریم، اگه ما با دشمنان خود 
نجنگیم جهان می میره!

ریک: خب، چطور می شه؟ از این همه بدبختی نجات پیدا می کنیم.
ویکتور لیزلو: میدونی صدات چطور به نظر می رسه؟ مثل مردی که سعی می کنه خودش رو پشت چیزی که بهش اعتقاد نداره مخفی کنه.

دیـالـوگ روز

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

پایان یک سینما
خبــر را «فیلم امروز» ماهنامه تخصصی ســینما دوباره به همه مــا یادآوری کرد: 

«سینما عصر جدید با حذف سردر و پلاکاردها، تغییر کاربری می دهد». 
خبری که از اردیبهشــت امســال اعلام شــده بود و ســینما عصر جدیــد در تاریخ 
پنجم اســفند ۱۳۹۹ تعطیل شد و در اوایل امســال بود که خبر رسید مدتی پیش بعد 

صندلی های سینما عصر جدید جمع آوری شده است. 
در همــان زمان یعنــی حدود اردیبهشــت ۱۴۰۱ بود که معاون توســعه و فناوری 
ســازمان سینمایی اعلام کرد این سازمان با انحلال و خاتمه فعالیت سینما عصر جدید 

موافقت کرده است. 
پیش از آن نیز انجمن سینماداران هم با درخواست انحلال سینما عصر جدید موافقت 

کرده بود.
سینما عصر جدید یا همان سینما (تخت جمشید سابق) یکی از سینماهای قدیمی 
و مهــم تهــران بود که از ســال ۱۳۲۱ فعالیتش را در ضلع شــرقی تقاطــع طالقانی 
بــا وصال روبــه روی در خروجی دانشــگاه تهران آغاز کرد و پس از ۸۰ ســال عمرش

به اتمام رسید.
ســینما تخت جمشید که برای نمایش فیلم به ســربازان روس افتتاح شده بود، از 

علی اتحادیه اجاره شد. 
وقتی در ۲۰ تیر ۱۳۵۷ تخریب شــد، قرار بود بعد از بازســازی به نمایش فیلم های 
والت دیســنی اختصــاص پیدا کند اما پس از انقلاب در ســال ۱۳۵۸ بــا نمایش فیلم 
ظهور فاشیسم ســاخته فلورستانو وانچینی بازگشایی شــد. صاحب آن هوشنگ کاوه 
بــود و در ســال ۸۷ عبداالله علیخانــی با مشــارکت محمدحســین فرح بخش آن را 
خریــداری کردند و از آن زمــان بود که ماهیت و نحوه انتخاب فیلم ها در این ســینما 

تغییر کرد. 
بــه گفته پرویــز جاهد، می توان باور داشــت که در دوره ای این ســینما تنها امکان 

موجود برای تماشای فیلم های متفاوت و خوب هنری سینمای جهان بود.
این تخریب قرار نیست به بازسازی منجر شود و نابودی این سینما با نابودی بسیاری 

از خاطره های سینما دوستان همراه است.

گذشته خوانى 


